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 ، چرایي و چگونگيچيستي

 سازي اسلامي فقه دولت 

 احمد رهدار
 عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم)ع(

 اشاره

 شود:می دنبالبحث در سه محور  ،سازی اسلامیجهت تبیین فقه دولت

 سازی اسلامی؛دولتمحور اول بحث چیستی فقه ( 1

 ؛میسازی اسلامحور دوم ضرورت يا همان چرايی فقه دولت( 2

 سازی اسلامی خواهد بود.محور سوم بحث چگونگی فقه دولت( 3

 سازی اسلامیچیستی فقه دولت. 1

 شود:میدر بحث چیستی فقه دولت سه نکته مطرح 

 فقه دولت فقه اداره جامعه .1.1

هر آن چیزی که مربوط به ساحت اداره جامعه  يعنی .از فقه دولت، فقه اداره جامعه است مقصود

تواند و بايد بتواند در اداره جامعه و هماهنگ کردن آن با بقیه اجزا نقش فقه موجود میشود. می

از يکی  که توانیم داشته باشیمداشته باشد. حداقل دو الگو برای اداره جامعه به صورت فقهی می

مه و ای بودن اين است که برای اداره جامعه برناای است. مراد از پروسهالگوی اداره پروسهها آن

ای پیشینی جامعه را اداره فقه همچنان حضور دارد و بدون برنامه ،مانیفست پیشینی وجود ندارد

در نتیجه و خود گرفته ماع در دنیای غرب صورت تئوريک به ای اداره اجتکند. رويکرد پروسهمی

تماعی داروينیسم اجدر حقیقت نظريات داروينیسم اجتماعی شکل گرفته است.  ،پردازی آنتئوری

های طبیعی آنان را اسپنسر چنین رويکردی دارد. اسپنسر به تبع مباحث لامارک و داروين انديشه

اش قاعده ه انسانی قاعده دارد و نه برنامه وجامعکه به جامعه انسانی تسری داد. او معتقد است 

ست. ا وهمو پیروز است و اداره جامعه در دست ا ،تر باشداين است که هر کس که زورش بیش
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که کمتر را البته اين زور همیشه خشن نیست و گاهی اوقات زور مقبولی است. اين نوع دوم 

ید. در اين ای جامعه نامتوان رويکرد کارکردگرا در اداره پروسهمی ،پردازی شده استتئوری

مد گاهی اوقات خودِ زور کارآ کند. البتهجامعه را اداره می ،کس که کارآمدتر باشدرويکرد هر

ستبداد که به الاعبايطورزی سیاسی اسلامی امثال صاحب در ادبیات اسلامی و در انديشه است.

برخی ديگر  مطرح کرده است.ثر از سیدجمال است، مفهوم استبداد منور را ألحاظ فکری مت

ای اند. البته در ساحت فقهی رويکرد کارکردگرا در اداره پروسهاستبداد کارآمد را مطرح کرده

 ،فکر استکه يک فقیه روشننیز ستبداد الاطبايعحتی صاحب  .پردازی نشده استمعه تئوریجا

شود و دارای مبنا، روش، طرح میمقالب يک نظريه به معنايی که در علوم انسانی  اين ديدگاه را در

اصول و پیکره مشخص است، مطرح نکرده است. اين نوع اداره جامعه که فقیهی بدون يک 

مصاديق تاريخی زيادی دارد و نوع  ،برنامه و نقشه جامع پیشینی جامعه را اداره کند مانیفیست،

هايی که حکومت را در اختیار نداشتند و در خدمت اجتماع و جامعه مسلمین فقهای ما در دوره

آمدی يک فقیه رعمل کردند. مردم جامعه نیز در پی درک کا اطبق همین رويکرد کارکردگر ،بودند

رسیدند که فقیه  هت علم پیشینی به تئوری او و در يک ذهنیت تاريخی به اين نتیجهو نه به ج

سراغ فقها رفتند. البته يک به  ،بنابراين .تر استتر و به عدالت اجتماعی نزديککارآمدتر و منصف

مباحثی  انجام گرفته است.تلاش حداقلی به صورت پسینی برای تئوريزه کردن اين الگوی اداره 

، از اين دست است. دايره است خصوص قلمرو و دايره امور حسبیه در فقه مطرح شدهکه در 

امور حسبیه، دايره سیال و نسبی است و شايد يکی از دلايلش اين است که مصاديق امور حسبیه 

فقها  و معمولاا است نشده  ،در فقه ما استحصای قطعی به اين معنا که به وفاق جمعی فقها برسد

 اين است که در برنامه معمولاا  . تفاوت برنامه و قاعده دراندنداده برنامهو اند دادهملاک و قاعده 

 .گونه نیستاينشود اما در قاعده حدود و ثغور مشخص می

در الگوی ای جامعه است. الگوی ديگری که برای اداره جامعه وجود دارد، الگوی اداره پروژه

ه، نقشه راه و مانیفیست پیشینی از اقدام تهیه گردد. شود که يک برنامای تلاش میاداره پروژه

يکی الگوی اداره سیستماتیک جامعه و ديگری  :ای جامعه نیز دوگونه استالگوی اداره پروژه

الگوی اداره غیرسیستماتیک جامعه است. تلاشی که در دوره جمهوری اسلامی برای اداره فقهی 

ای اما تا به امروز اين اداره پروژه ؛ای استپروژهاست براساس الگوی اداره صورت گرفته جامعه 
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رو نه در حوزه و نه در حکومت يک اين ای سیستماتیک نرفته است. ازبه سمت يک اداره پروژه

مرکز مديريت ستادی که تولید انديشه کند، نداريم. اهمیت مرکز مديريت ستادی اين است که 

رغم کند. اما بهبا يکديگر هماهنگ می، امنیت و... را های اقتصاد، فرهنگهای جامع در حوزهبرنامه

 ای فقهی در جامعه و از جامعه روشن شده است، تلاشی درکه ضرورت الگوی اداره پروژهاين

 جهت ايجاد اين الگوی سیستماتیک نشده است.

فقه  کهاز جمله اين .که فقه دولت را فقه اداره جامعه بدانیم دارای استلزامات نظری استاين

که ما چه تعريفی از جامعه داشته بسته به اين ،دولت تابعی از تعريف جامعه خواهد بود. بنابراين

رو اگر جامعه را اين متفاوت فهم خواهد شد. از ،باشیم، فقه دولت نیز که فقه اداره جامعه است

ه را يک جامعه يک جامعه دينی تعريف کنیم، فقه اداره اين جامعه متفاوت از زمانی است که جامع

غیردينی تعريف کنیم و فقه اداره جامعه دينی با فقه اداره جامعه غیردينی متفاوت خواهد بود. 

رو هستیم که اگر در يکی از کشورهای آمريکای لاتین همه يا اکنون ما با اين پرسش جدی روبه

 -آنها مسلمان شوند يک روستا يا شهری اعلام اسلام کنند و بگويند ما مسلمان هستیم، يا اکثريت 

آيا الگوی  –هايی است که در تعريف دارالاسلام در فقه وجود دارد اين وجوه به تناسب ديدگاه

پیاده کردن فقه يا الگوی اداره فقهی اين جامعه را بايد همان الگوی اداره جامعه ايرانی بگیريم يا 

 گونهپیغمبر خاتم)ص( در دوره مکی چمدل تطور فقه در جامعه مکه بدانیم؟ بايد ببینیم  بايد دقیقاا 

همان قاعده تدريجی بودن اجرای دين را که پیامبر)ص( در آن جامعه  ،بنابراين .مکه را اداره کرد

ای چنین جامعهشما وقتی در آمريکای لاتین با  ،بر اين اساس کنیم.جا نیز پیاده کرد، آنپیاده می

يا حجاب را  بتدا شرب خمر را حرام اعلام کنیداز ا شويد، به لحاظ فقهی اجازه نداريدرو میبهرو

دهید و فقه اداره برای همه واجب اعلام کنید. اين بستگی به تعريفی دارد که از جامعه ارائه می

فقه اداره جامعه دينی متفاوت از فقه اداره جامعه  ،شود. بنابراينجامعه متناسب با آن تعريف می

دانید، ما وقتی فقه دولت را فقه اداره جامعه میشدو جامعه است. هر  باشد. البته قلمروغیردينی می

ثر ؤهر آن چیزی که بالا و پايین کردنش، حرکت دادنش، اداره کردنش، در اداره کردن جامعه م

آيد. اگر جامعه را يک مفهوم حداقلی تعريف کرديد، قلمرو فقه در دايره فقه دولت می ،است

فقه اداره  ،و اگر جامعه را يک مفهوم حداکثری تعريف کرديد دولت نیز حداقلی خواهد بود

يک فقه حداکثری خواهد شد. برای پررنگ شدن ادبیات فقهی اين موضوع مثالی ذکر نیز جامعه 
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له مطرح است که برای اداره جامعه به چند درصد أهای علوم سیاسی اين مسکنیم. در بحثمی

با خودمان همراه کنیم؟ يا نخبگان جامعه يا کمیتی مرکب از مردم نیاز است؟ آيا بايد همه مردم را 

در جنگ است که گفته شده عنوان مثال؛ بهند؟ نله را حداکثری کأنخبگان و توده مردم که مس

له جنگ حل شده أتحمیلی دو درصد مردم مشارکت مستقیم و حضور در جبهه داشتند و مس

راگیر بوده است، برای ديگر مسائل مهم در که مسأله جنگ يک مسأله فاست. با توجه به اين

 ؟ دو درصد، ده درصد يا اکثريت؟گذاری چه مقدار نیرو لازم استتربیت نیرو سرمايه

در تبیین نسبت میان مردم و دولت قاعده اين است که مردم به لحاظ کمی بايد به 

توان مفهوم ای باشند که حداقلی از وظايف يک دولت امکان تحقق داشته باشد و باندازه

کند. دولت را بر روی اين کمیت سوار کرد. عین اين بحث در مورد جامعه نیز صدق می

 توانهايی داشته باشد تا بچه ويژگیبايد جامعه به لحاظ کمی و به لحاظ ارگانیگی و کیفی 

لحاظ اما به  ه لحاظ کمی به اندازه کافی باشند؛آن را جامعه نامید؟ ممکن است مردم جايی ب

ای باشد که مفهوم جامعه را نتوان بر آن اطلاق کرد. تفاوت گونهها به فی الگوی ارتباط آنکی

شناسی اين است که جامعه برخلاف اجتماع يک پديده جامعه و اجتماع در علم جامعه

اما تشکیل جامعه  ؛اجتماعی از حیوانات قابل تصور است ،انحصارا انسانی است. بنابراين

در صدق مفهوم جامعه علاوه بر کمیت، منطق و الگوی ارتباط میان اين که  دهند. چرانمی

ها حداقلی رو اگر جامعه را از لحاظ کمی و الگوی ارتباطی آناين ثر است. ازؤکمیت نیز م

فقه  ،شود و اگر حداکثری تعريف کرديدتعريف کرديد، فقه اداره اين جامعه نیز حداقلی می

له برای فقیهی که أدر مديريت فقهی، اين مس ،ود. بنابرايناداره آن نیز حداکثری خواهد ب

گذاری و شود که در جهت تربیت نیرو سرمايهمهم می ،خواهد جامعه را اداره کندمی

 بر روی چند درصد از جامعه باشد؟ بايد تخصیص منابع و الگوی ارتباطاتی او 

 تشکيکي بودن مفهوم اداره فقهي جامعه .1.2

گردد، تشکیکی بودن مفهوم اداره فقهی ذيل چیستی فقه دولت مطرح می نکته ديگری که در

يکی رويکرد حداقلی است که در جامعه ما  :جامعه است. در اين بحث نیز دو رويکرد وجود دارد

شود و از آن به عنوان مبنای عدم مخالفت ياد در تجربه جمهوری اسلامی اين رويکرد پیاده می

شود. اکثری است که از آن با عنوان مبنای موافقت قطعیه ياد میشود و ديگری رويکرد حدمی
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رويکرد حداقلی يا مبنای عدم مخالفت، مقتضای شرايط گذار از يک ساختار عرفی به يک ساختار 

که در ابتدای انقلاب و تشکیل نظام اسلامی امکان طرح و اجرای رويکرد  دينی است. چرا

که فقیهی در میان خبرگان قانون اساسی دارای ض اينموافقت قطعیه نبوده است و حتی بر فر

بود، ساختار، ادبیات و تراث موجود فقهی و ذهنیت تاريخی از فقه و رويکرد حداکثری می

که بتوانند اين مفهوم را درک کرده و جا دهند.  بودندای موسع نکارآمدی فقه، هیچ کدام به اندازه

فقه در  فقت قطعیه و حتی فهم اصل آن ناشی از بسطفهم امروز ما از ضرورت الگوی مبنای موا

، تا زمانی که در شرايط امکان يک فعل قرار نگیريد چون تجربه انقلاب اسلامی است.

رو اين برای شما اگر نگويم محال است؛ بسیار سخت است. از نیزپردازی در مورد آن فعل تئوری

واند درباره ساخت بخاری فکر کند يا انسانی که بت ،ای از سرما نداردکه انسانی که تجربهتصور اين

 بسیار سخت است.  ،کندال بتواند درباره ساخت کولر فکر ای از گرما ندارد و در عین حتجربه

 نتيجه فقه دولت .1.3

شود يا فقه دولت فقهی میآيا نتیجه آن شود؟ ال اين است که نتیجه فقه دولت چه میؤس

يا مطرح شده در ادبیات سیاسی با عنوان دين دولتی ذشته در گله أشود؟ اين مسدولتی می

مبنای عدم مخالفت خروجی کسی است که طرح شده است؟ بايد دانست که مدولت دينی 

رويکرد حداقلی تنها بقای فقهی ما  ،مطلوبیتش مطلوبیت بقا است نه مطلوبیت توسعه. بنابراين

رويکرد حداکثری و مبنای  ،شود. در مقابلاما به توسعه فقهی ما منجر نمی ؛کندمین میأرا ت

موافقت قطعیه مقتضای مرحله تفصیل جامعه دينی است. در اين چهار دهه بعد از انقلاب به 

ايم. البته اهمیت مبنای موافقت قطعیه زمانی است که لحاظ دينی يک بسط و تفصیل پیدا کرده

کنیم ا در قالب اين مثال ذکر میکمی. توضیح آن رتفصیل اين تفصیل، تفصیل کیفی باشد و نه 

کنید، بعد صورت بسط يافته اين فرغون حمل میبه تنهايی با آجر را باری از شما گاهی که 

شود که اين بار را پنج نفر با فرغون حمل کنند. هرچند عمل شما حمل در ذهن شما چنین می

بنای موافقت قطعیه شود. اهمیت ماما منطق عمل عوض نمی است؛ به لحاظ کمی گسترده شده

نیاز بلکه جايی است که شما به تغییر منطق عمل  ، نیست؛شودجايی که تنها گستره فراخ می

داريد و بسط تفصیلی شما بسط کیفی تفصیلی است. در بسط فقهی انقلاب اسلامی ديگر مبنای 

 عدم مخالفت پاسخگو نیست.
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ه حداقلی است. دولت فقهی ای به مقتضای فقدوگانه دولت فقهی و فقه دولتی دوگانه

درواقع . است نتیجه مطالبات فقه از دولت است و فقه دولتی نتیجه مطالبات دولت از فقه

جايی به صورت پیشینی حوزه و فقها برنامه  در. اگر باشدآن میعکس عنوان اين مسأله 

ه اما اگر ب ؛آيد، دولت فقهی خواهد بودد، دولتی که به وجود میندولت را رقم بزن

های خود را لهأصورت پیشینی دولت از فقیه ساکت يا از فقه ساکت، مطالبه حل مس

دهد، فقه دولتی است. اما زمانی که فقه کند، خروجی و پاسخی که فقه به دولت میمی

حداکثری شود، اولین نتیجه آن عینیت دولت فقهی و فقه دولتی خواهد بود. البته اولین 

سخن آن است که ما برای رسیدن به دولت فقهی ناگزير از  استلزام اجرايی و عملی اين

که یم هست اما ناگزير ؛رد شدن از معبر فقه دولتی هستیم. هرچند اين مطلوب ما نیست

 ما يکبرای مستقر شدن و رسیدن به دولت فقهی از معبر فقه دولتی عبور کنیم. اکنون 

يک  ،س اين دولتأد. در رخواهیم به دولت فقهی تبديل شودولت دينی داريم که می

الشرايط، سازمان کی از نهادهای ذيل اين فقیه جامعو ي قرار داردالشرايط فقیه جامع

اوقاف است. معنا و منطق و قاعده اين ساختار اين است که همه امور وقف در اجتماع 

بايد به لحاظ نهادی در ذيل اين سازمان تعريف شود. تاکنون براساس سنت اجرايی 

در وقف در امور مسجد مبتنی بر سرمايه اعتماد اجتماعی روحانی يا نهاد مسجد  رايج،

مردم بود و متولی موقوفات، روحانی مسجد يا هیئت امنا و... بودند. در صورتی که میان 

اش در ، بايد سرمايهاست با دخالت سازمان اوقاف تمام موقوفاتی که وقف مسجد شده

سپس از طريق روحانی مسجد و زير نظر سازمان آوری گردد و سازمان اوقاف جمع

ايجاد مفهوم روحانی اوقافی يا روحانی دولتی  ،اوقاف هزينه شود. اولین نتیجه اين روند

و از طرف ديگر طبق منطق نظری  ايند استاست. از طرفی مفهوم روحانی دولتی ناخوش

شد يا لازمه سازمان ولايت فقیه يا نبايد چیزی به نام سازمان اوقاف داشته با ،حکومت

بودن اوقاف چنین فرآيندی است. مشکل اين است که چون نهادها مستقر و حداکثری 

نیستند، دولتی شدن سخت و نامطلوب است. ترس از دولتی شدن حوزه علمیه و امثال 

ار از فقه حداقلی به فقه حداکثری است. در شرايط فقه حداکثری ذآن ناشی از دوران گ

 رسیم.دولت فقهی و فقه دولتی میما به يک عینیت 
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 سازی اسلامیچرایی فقه دولت. 2
 ولتمراد از چرایي فقه د .2.1

اسلامی است. چرا دنبال  سازیمراد از چرايی فقه دولت ضرورت و عقلانیت فقه دولت

سیس فقه دولتی هستیم؟ به اين علت که مقتضای اسلامی بودن دولت تحقق و ايجاد فقه دولت أت

له رسالت تنظیم رفتار مکلفین با فقه است. فقه در منظومه معارف أهای آن، مساز علتاست. يکی 

اسلامی تنها علمی است که رسالت اصلی آن تنظیم رفتار مکلفین است. هیچ يک از علوم و 

جز فقه نه رسالت تنظیم رفتار مکلفین به .معارف منظومه اسلامی همچون کلام، حديث، تاريخ و..

. اما فقه هم رسالت و هم توان تنظیم رفتار مکلفین را دارد. دارا است توان آن را نهو را دارد 

اگر فقه دولت تولید نشود، تنظیم روابط میان افراد و نهادها، میان دولت اسلامی و  ،بنابراين

رو تنظیم رفتارها ديگر تنظیم اين شود. ازماند و غیراسلامی میهای غیراسلامی معطل میدولت

نخواهد بود و دولت نیز دولت دينی نخواهد شد. به میزانی که فقه در ساحت اجرا رفته دينی 

جمهوری  ،باشد جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی است. يعنی اگر فقه در ساحت اجرا نرود

 .نیست اسلامی فقط يک جمهوری است و جمهوری اسلامی

توانیم ار مکلف، سه سطح میالت تنظیم رفتجا که سه نوع مکلف وجود دارد، در رساز آن

يک مکلف اجتماعی  شود؛ست و خروجی فقه، فقه فردی میيک مکلف فرد ا :داشته باشیم

فقه  ،و يک مکلف نهادی داريم که خروجی فقه شودمی فقه اجتماعی ،داريم که خروجی فقه

ين شود. مشکل اصلی ما در فقه موجود اکه در فقه دولت از آن بحث میخواهد شد حکومتی 

شما افراد  ،در بهترين شرايط ،. بنابرايننداريم است که افراد مکلف داريم و نهادهای مکلف

ن در حکومت غیردينی نیز ممکن . تصور بودن افراد متدينداريد نهادهای دينی ومتدين داريد 

مانند افرادی که در حکومت شاه متدين بودند و مسائل خود را از مرجع تقلیدشان  است.

بعد از انقلاب  .کنندکردند. در حکومت طاغوت مردم يعنی افراد از مرجع استفتاء میمی ءاستفتا

ند. اگر نهادی نکنهادها استفتاء نمی ؛ اماکنندنیز همان مردم، يعنی افراد از مراجع استفتاء می

که  سپس اين مکلف به فکر تقلید بیفتد ،بايد ابتدا خود را مکلف تلقی کند ،بخواهد استفتاء کند

دهد فقه حکومتی و فقهی که به مسائل اين تقلید نهادی پاسخ می گاهآن .تقلید نهادی نام دارد

 تر فقه نظام خواهد بود.ای کلانفقه دولتی و در حوزه
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شناسی گفته های فلسفه دين يا دينله رابطه دين و مناسک است. در بحثأنکته ديگر مس

. به است يعنی فقدان مناسک مساوی با مرگ دين .میردمی ،شود اگر دينی منسک نداشته باشدمی

دين در خارج مساوی با مناسک دينی است. دين در ساحت ذهن يک مفهوم ذهنی  ،عبارت ديگر

ساز در ست. تنها علم منسکا هااما در خارج، دين روزه، حج، زکات، اعتکاف و امثال اين ؛است

و تنها سازی کنند توانند منسکر، تاريخ و... نمیبین معارف اسلامی فقه است. کلام، حديث، تفسی

تواند الگوی تنظیم روابط ارائه دهد. فقه می تنهاسازی کند. به اين دلیل که تواند منسکفقه می

اگر فقه  .دين در خارج همان فقه است ،مناسک نیز الگوهای خاص تنظیم روابط است. بنابراين

به اين معنا است که  ،داريد و وقتی فقه مناسک نداريددولت نداريد يعنی فقه مناسک اجتماعی ن

اصلا دينی در خارج نداريد. اهمیت فقه دولت به اين است که برای شما مناسک در مقیاس دولت 

 سازد.می

 کارآمدي فقه .2.2

نکته دوم کارآمدی فقه است. البته اين بحث يک بحث درون پارادايمی است. به اين معنا که 

یم که فقه ناشی از دينِ جامعِ کاملِ آخرين، حتما فقه هست ینی بر اين باورما به صورت پیش

توجه به  در اين زمینه کارآمدی است. ضرورت و عقلانیت تولید فقه دولت به کارآمدی فقه است.

سفانه ما يک پايلوت جامع تاريخی به اين معنا که يک شهر يا يک أمت: ضروری است نکته ذيل

صد اين حکومت مرّ فقه بوده باشد، نداريم تا بتوانیم قضاوت تجربی راجع  حکومتی را که صفر تا

هم در مقیاس و های ناقص تاريخی هم در مقیاس حکومت به اين قضیه داشته باشیم. اما پايلوت

که از دين برای سعادت فرد در دنیا و آخرت را ها يا ادبیاتی . در مقیاس فردی ملاکداريم فردی

يابیم که بینیم و درمیدر زندگی فردی ملتزمین به فقه از جمله خود فقها می ،شوداستشمام می

، های ناقص کلان اجتماعیها زندگی خوب و دارای آرامش بوده است. در پايلوتزندگی آن

قرن  15ر اين دهای متعدد شیعی و سنی در صفويه و دولتعنوان مثال؛ بهحکومتی نیز ـ سیاسی 

تر اجرا شده است، نشاط فقه عملا اجرا شده يا بالنسبه بیش هايی کهلتايم. در دوتجربه کرده

در صفويه فقیهان ما هرچند بینید. اجتماعی و کارآمدی اجتماعی و بسیاری چیزهای ديگر را می

اما نوعی نظارت فائقه بر دستگاه سیاسی داشتند. به میزان اين نظارت فائقه فقها،  ؛حاکم نبودند

تر است. در وی از کارآمدی قاجاريه و از کارآمدی ماقبل صفويه نیز بیشکارآمدی جامعه صف
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صورت  حتی دلايل زيادی را بهو توانیم شواهد و قرائن جوامع غیردينی و غیراسلامی نیز می

کارآمدی در زندگی  ،اندتجربی اقامه کنیم که به میزانی که دانسته يا نادانسته به فقه ما عمل کرده

مبنای که فرض کنید عنوان مثال؛ بهکه به فقه ما عمل نکردند. بوده است آن کسانی  تر ازآنها بیش

در جامعه غیردينی اين مبنا که خدا رازق است.  چرا ؛فقهی ما اين باشد که کنترل تولید نسل نکنید

های فقه ما حتی به عنوان پايلوت ،که اين مبنا را رعايت کرده باشند، کارآمدتر است. بنابراين

 ؛کارآمد است. البته اين نیز يک ادعای درون پارادايمی است نیزاقص در درون جوامع غیردينی ن

 برای متدينین و فقها مرجح خواهد بود.اين استدلال اما در هر حال 

 سيستمي بودن فقه  .2.3

نکته سوم اين است که اساسا سیستم فقه مقتضای جامعیت و شمولیت است و اصلا اجرای 

ای کلنگی را تعمیر کنم. يک از سیستم فقه امکان ندارد. زمانی قصد داشتم خانه فقه در خارج

های مجاورش را کردم به اقتضای درستی آن تکه اصلاح شده، بايد تکهاش را که اصلاح میتکه

شد. به همین منوال ساز میعدم هارمونی برايم مشکل در غیر اين صورت .کردمنیز اصلاح می

ای که به احکام خانه را تعمیر و اصلاح کنم. با شناخت غیرمنسجم و پراکندهمجبور شدم تمام 

. اما در مقام اجرا هر قسمتی را که اجرا حضور داردفقه در همه جا که گويا بینیم می ،فقهی داريم

ی آن اين اکنید هارمونی و سیستمی بودن فقه اقتضا دارد که بخش ديگر را نیز اجرا کنید. معن

توان اجرا کرد. اين تقرير ديگری از فرمايش فقه را در خارج از سیستم فقه نمیشود که می

هر کسی به منظومه که حضرت امام)ره( در توجیه تئوری ولايت فقیه است. امام)ره( فرمودند 

معارف دين و به بايدها و نبايدهای دينی نگاه کند، به وضوح خواهد فهمید که اجرا شدن اين 

گويیم مقتضای اجرای اين دينی جز از مجرای حکومت ممکن نیست. اکنون می بايدها و نبايدهای

احکام ايجاد فقه دولت است. مراد از فقه دولت يک فقه سیستماتیک است. يعنی فقهی که 

 بیند.زمان لايه فرد، لايه اجتماع و لايه حکومت و تمدن را میهم

. در وضعیت تفصیل، عدم ستوضعیت حکومت و وضعیت تمدن ا ،مراد از وضعیت تفصیل

تواند باعث شود که کارآمدی حداقلی به ضد کارآمدی تبديل شود. در وضعیت می هماهنگی

اما در وضعیت تفصیل فقه حداقلی کارآمدی حداقلی  ؛اجمال فقه حداقلی، کارآمدی حداقلی دارد
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فقه اما  ؛را نخواهد داشت. مشکل ما اين است که وضعیت کنونی ما وضعیت تفصیلی است

 کند. موجود فقه حداقلی است. اين مسأله ضرورت تولید فقه دولت را دوچندان می

 چگونگی فقه دولت. 3

کنیم. يکی مقام چگونگی تولید فقه دولت در اين محور نیز دو مقام را از يکديگر تفکیک می

 .است و ديگری مقام چگونگی اجرای فقه دولت

 چگونگي توليد فقه دولت. 3.1

سالار دن فقیهان است. ديوانونگی تولید فقه دولت، نکته کلیدی پیشنهاد ديوانی شدر مقام چگ

پردازی خارج گردد و به مدير، حاکم خرد و حاکم که فقیه از ساحت تئوریيعنی اين شدن فقیهان

خواهیم. مرحوم ما وزير فقیه، وکیل فقیه، سفیر فقیه، مدير فقیه و... می ،شود. بنابراينتبديل کلان 

برداشت داشتم، خدمت حضرت امام)ره( که در ديداری که فرمودند الله عمید زنجانی میيتآ

اجرای تام و تمام و تحقق کامل تئوری  ،به نظر من خود را از ولايت فقیه به ايشان عرضه کردم که

ولايت فقیه، زمانی است که هر مديری در هر پست اجرايی نسبت به آن پست اجرايی و حوزه 

ودند. در ادبیات آشناتر حضرت امام)ره( اين برداشت را تأيید فرم .خود مجتهد باشدمديريت 

کنند. ايشان معتقد الله جوادی آملی بحث اجتهاد عملی را در کنار اجتهاد علمی مطرح میآيت

يم و از اجتهاد علمی را تئوريزه کرد تنهاضعف ما در حوزه اجرای فقه اين است که  هستند که

 غافل شديم. اجتهاد عملی

 نتایج. 3.2

ن مسائل فقهی در اي و... آن است که اولاازير، وکیل و نماينده مجلس، سفیر فقیه بودن و نتیجه

دهد و مشکلات مردم و حکومت رو فقه را سريان میاين از ها مسائلی واقعی خواهد شد؛حوزه

د. نتیجه ديگرش شدت کنکند و فقه را از ساحت انتزاع به ساحت انضمام دعوت میرا حل می

 .کنیدآن شکاف و ديالکتیک نظر و عمل را پر می ،يافتن سرعت اجرای فقه است. با اين کار

پرداز باشد موريت اول تئوریأديگر چنین نیست که فقیه در گام اول يا ساحت اول و در مدرواقع 

ه همین میزان سرعت ب ،د. بنابرايننموريت دوم کارشناس يا کارشناسانی به او گزارش دهأو در م

افزايش قوت نیز ست. نتیجه سوم ا خود اين استنباط اجرا .کنداجرای فقه افزايش پیدا می

کارشناسی موضوعی است. بحث وحدت حوزه و دانشگاه ناشی از اين باور است که کار فقیه 
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رو حوزوی متخصص در يک اين . ازاست شناسیشناسی است و کار کارشناس موضوعحکم

ارشناسی تربیت شد. اما اشکال اين بود که دوباره اين کارشناس را از وضعیت واقعی رشته ک

در که اهمیت کارشناس به اين است که در ساحت اجرا است و  چرا .کردخودش خارج می

 ل نتیجه مطلوبی دربر نداشت.یبه همین دلنیست.  ساحت تئوری محض

 .گیـردولید نظريه به کنـدی انجـام مـیصورت تگونه به ذهن برسد که در اين اين ممکن است

مطالعه و تولیـد وقت بسیار کمتری برای  یطبیعبه طور  ،که فقیهی که مجری و مدير نیز هست چرا

 ،هـای اجـرا آشـنا شـوداما واقعیت اين است که وقتـی فقیـه بـا پـیچ و خـم نظريه خواهد داشت؛

ل را بـه دلیـل اشـرافی کـه بـر حـل مسـائگیـرد و راههای ذهنی خیلی زود به زود شکل میجرقه

يابـد، هرچنـد تر از فقیهی که مدير نیست در مطالعـاتش مـیاقتضائات مقام عمل دارد، بسیار سريع

 میزان مطالعه و تحقیق علمی او اندک باشد. 

 هاضرورت. 3.3

را اشکالات و توفیقات فقیهی  و شناسی کنیمرآمدی فقیهان مدير پیشین را آسیبابتدا بايد کا

اجار، ای بررسی کنیم. آقاسی صدراعظم محمد قصورت نسبی و مقايسه به ،مدير بوده استکه 

ترين شاه قاجار است. در دوره آقاسی که نزديک چهارسال و اندی بوده است، يکی از ضعیف

های قاجار است که هیچ قرارداد ننگینی علیه ايران تحمیل نشده است. هرچند به معدود دوره

ها اما در مقام مقايسه با ديگر صدراعظم ز مقايسه نقدهای بسیاری وارد است؛اشخص آقاسی فارغ 

شناسی ديگری چون سپهسالار و اتابک، وجود اين فقیه صوفی موجب توفیقاتی است. آسیبهم

گوی میان ونیز بايد از الگوی تعامل فقه و اجرا داشته باشیم. الگوی تعامل حتی شامل الگوی گفت

مديران  میانگويی وشود. در همین تجربه ناقص شاهد يک گفتنیز میساحت فقه و اجرا 

م ترين مقاعنوان عالی جمهورها به؛ ديدارهايی که رئیسطور مثالاجرايی و فقیهان هستیم. به

 شناسی کنیم.ارزيابی و آسیب ،اندترين مقام فقهی داشتهعنوان عالیاجرايی با مراجع عظام تقلید به 

 اي فقه دولتچگونگي اجر. 3.4

 شود:در چگونگی اجرای فقه دولت سه پیشنهاد ارائه می

نفی رسالت زعامت »تر ذهنیت فقیهان را نسبت به ( بايد به سمتی برويم که هرچه بیش1

تر کنیم و در خودآگاه فقیهان بیاوريم. يکی از تر و تفصیلیشفاف« اجتماعی از فقیهان غیرحاکم
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از فقیهان هنوز بر پايه درکی که از منطق دستگاه فقاهت در  مشکلات جدی اين است که بسیاری

س نظام أکنند. در قبل از انقلاب به اين دلیل که در رقبل از انقلاب وجود داشته است، عمل می

کردند و هر کسی سیاسی شخص غیرمشروعی قرار داشته است، فقیهان همه احساس تکلیف می

شدند. در رو زعیم اجتماعی میاين کردند. ازداره میبه اندازه وسع خود بخشی از جامعه را ا

مفهوم دولت بايد توجه داشت که دولت، يک کل يکپارچه است و مديريتش مديريت طولی 

ای که حکومت در . الگوی زعامت اجتماعی پلورال و متکثر فقیهان در دورهنیست است و عرضی

. نیست ی مديريت طولیالگويک  نیست، يک الگوی مديريت عرضی است و دست فقها

ای به میزان وسعی که دارد حکم هر فقیهی در هر منطقهبه اين معنا است که مديريت عرضی 

له به کلی عوض شده است و أصورت مس ،حالی است که بعد از انقلاب بدهد و اجرا کند. اين در

سیاسی اين است  اقتضای اداره اين نظام نظام سیاسی قرار گرفته است.س أيکی از همین فقها در ر

ها که زعمای اجتماعی متکثر وجود نداشته باشد. فقیهان بايد بپذيرند که الزاما مستنبط شرعی آن

استلزام عملی نکته اول، تبديل فقیه غیرحاکم به کارشناس علمی است  ،شود. بنابرايناجرايی نمی

کارشناس در سطح  بلکه صرفا يک کارشناس علمی و يا مدير ؛و فقیه ديگر زعیم نخواهد بود

 های خرد است.حاکمیت

( پیشنهاد دوم تشکیل يک مرکز دکترينال فقه حقوقی در نظام سیاسی است. مرکزی تحت 2

های فقهی مجتهدان و حتی غیرمجتهدانی که با طی مديريت گروهی از فقیهان که تمامی استنباط

از طرفی نظام مسائلی را که  در آن گردآوری شود. ،اندمسیر و روش اجتهاد به استنباطی رسیده

به شود. اگر يکی از آن استنباطات دائما در اختیار اين مرکز گذاشته می ،دولت اسلامی نیاز دارد

کنند و اگر همان را برای حل مسأله انتخاب می ،تواند آن نیاز را برطرف کندمستقیم میصورت 

اما ترکیب بعضی از  ،کندل نمیمستقل مسأله را حبه صورت های موجود کدام از مستنبطهیچ

کنند. بخشی از اين پیشنهاد همان الگوی شورای مرجعیت شهید ست، ترکیب میا ها کارگشاآن

اما  ؛تک اين استنباطات فقهی باشدشايد تککه صدر)ره( است. البته ممکن است کسی بگويد 

عمل در اتفاقی که  .باشد يعنی متدولوژی اجتهاد در آن رعايت نشده .ها غیرفقهی باشدترکیب اين

اما  ، فقهی است؛کندهايی که بانک اجرا میتک عملیاتبینیم. تکداری میو مصداق در بانک

برای حل اين مشکل در اين مرکز  ،زند. بنابراينداری غیرفقهی را رقم میترکیب آنها بانک
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ها نیز آن حجیت روشی دکترينال فقهی، شورای فقیهان بايد منطقی ارائه کند که ترکیب استنباط

حجیت دستورالعملی که شورای فقیه از اين مرکز دکترينال  ،خود را داشته باشد. اما در هر حال

به اين است که اين  ،دهدنیاز جامعه ارائه میکند و به عنوان حل برای حل فقهی صادر می

گردد. له ارائه میأل اين مسحک فقیه يا چند فقیه به عنوان راهها از جانب و با تشخیص يدستورالعمل

اند و حتی مجتهدينی در اين صورت حتی فقیهانی که هیچ مسئولیتی در نظام سیاسی برعهده نگرفته

د. نریگمیشان برای حل مسائل سیاسی کمک از استنباط ،که تئوری ولايت فقیه را قبول ندارند

تضاد را نیز عقلانیت جمعی آن سازگاری و سازواری اين استنباطات متکثر و متفاوت و احیانا م

های اين شورا اين ترين کارويژهمین خواهد کرد. يکی از مهمأشورای حاکم بر اين مرکز دکترينال ت

ای که برخی در ی متکثر را براساس کارآمدی به وحدت برساند. در مبنای سازوارانهااست که فتاو

شما در مقام شروع يک دستگاه که زم باشد است که هرچند لا گونهاين ،اندحوزه معرفت اتخاذ کرده

به حجیت کنند و ايجاد را ها ساختار معرفتی خود ها توسط آنتک گزارهمعرفتی مبناگرا باشید و تک

برای به تفصیل رساندن اين ساختار حداقلی  ،که آن ساختار بسیط ساخته شدد، اما پس از آننبرسان

از طريق ارجاع به بديهیات به حجیت  ،احتیاج استهای نظری که مورد تک دادهنیست تک لازم

هارمونی سیستم را به هم نزند و از طرفی نتیجه و راندمان را در  ،بلکه اگر اين داده جديد د؛برسن

 که بگويیم اين داده نظری درست است. از کندکفايت میبرای اين امر جهت حداکثری رشد دهد، 

ای را به صورت مستقل يا به اش گزارهت جمعیِ اجتهادیرو چنانچه شورای فقاهتی با عقلانیاين

کند، حجیت اين پیشنهاد را کارآمدی آن در له انتخاب و پینشهاد میأصورت ترکیبی برای حل مس

دستگاهی که مبنا، ساختار، روش، غايت و ديگر خصوصیات آن را از قبل اثبات کرديد، نشان 

 دهد.می

قانون است. يعنی ما برای چگونگی اجرای فقه دولت بايد به  ( پیشنهاد سوم نیز تبديل فقه به3

هايی که اکنون تولید نديشیم. مشکل مستنبطابی ،کندتبديل تواند فقه را به قانون هايی که میروش

د. در دستگاه فقهی ما حدود و ننشده و ضمانت اجرا ندارتبديل کنیم اين است که به قانون می

کل فقه  ،نشودتبديل اما تا زمانی که در نظام سیاسی به قانون  ؛ستتعزيرات ضمانت اجرای فقه ا

اندازد. برگ برنده حقوق نسبت به فقه اين است که حقوق برای محصولات را از کارآمدی می

اما فقه در جامعه برای خود  ؛شودرو اجرايی میاين خود ضمانت اجرا تعريف کرده است، از
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شود. اکنون جايگاه فقه قبل از قانون است و را نیز نمیضمانت اجرا تعريف نکرده است و اج

به قانون  ،جايگاه حقوق بعد از قانون است. يعنی فقه وقتی استنباط شود و ضمانت اجرا پیدا کند

نشود، فقه دولت تبديل شود. تا زمانی که فقه به قانون میحقوق نتیجه قانون  شود وتبديل می

 .اجرايی نخواهد شد
 

 


